
ائمه‏جمعه به جای مسئولین 
وعده ندهند

سیدهاشــم حسینی‏بوشــهری، امام‏جمعه قم 
در دیــدار با ائمــه جمعه شــهرها و بخش‏های 
اســتان قم گفت: »ما نباید به جای مســئولین 
وعده بدهیم، وظیفه مــا مطالبه‏گری و تذکر به 
شیوه‏ای دوستانه و محترمانه است. خطبه‏های 
ما باید ســه نتیجه در پی داشــته باشــد.« وی 
افزود:»اول اینکه، آن‏هایی که هســتند بمانند، 
دوم اینکه، آن‏هایی که رفتند بازگردند و ســوم، 
ایجــاد ارتبــاط با کســانی که احیانــاً دین‏گریز 
و حتــی دین‏ســتیز نیز هســتند؛ از آنــان برای 

پیوستن به دین مأیوس نباشیم.«

نشانه رفتن امنیت با انفعال‏ها
جنبــش عدالت‏خــواه دانشــجویی در پــی حادثه 
تروریســتی کرمــان بــه شــورایعالی امنیــت ملی 
نامه‏ای نوشت. در بخشــی از این نامه آمده است: 
»کارزار مواجهه مســتقیم اسرائیل که با ترور شهید 
سیدرضی موســوی در دمشق آغاز شــد و با حمله 
دیشــب )سه‏شــنبه شــب( در بیروت ادامه یافت، 
حــالا در گلزار شــهدای کرمــان تداوم پیــدا کرده 
اســت. راهبرد گســترش میدان جنگ توسط رژیم 
صهیونیســتی و مبــارزه مســتقیم بــا قلــب محور 
مقاومت، اگر با پاســخ محکم روبه‌رو نشود، قدم به 
قــدم اضطراب را به منطقه و کشــور منتقل خواهد 
کرد. محافظه‏کاری و انفعــال آقایان، امنیت منافع 
مقاومت در منطقه و کشــور را نشانه گرفته است.« 
در بخــش دیگــر از نامــه آمــده اســت: »در مورد 
حادثــه کرمان بیان دو نکته ضــروری می‏نماید:1.
حالا کــه صحنه درگیــری و اقدامــات جنایتکارانه 
اســرائیل علیــه امنیت مقاومت بــه داخل مرزهای 
ایران رسیده، باید هرچه ســریع‌تر برخورد کوبنده 
بــا دشــمن را در دســتور کار قرار داد. عدم پاســخ 
مناســب شــرایط تکرار حادثه شــبیه تکرار حادثه 
تروریســتی شــاهچراغ را فراهم می‌کند. ۲. پس از 
گذشت چهارسال از پرونده شهدای تشییع کرمان، 
هنوز شاهد شناسایی و برخورد گسترده با مقصران 
در ســطوح بالای مدیریت اســتان کرمان نیستیم. 
قطعاً عدم برخورد با مقصران پرونده قبل زمینه‌ساز 

کوتاهی احتمالی در حادثه اخیر بوده است.« 

بازرگان به نظم و 
دقت در کار و انجام 
وظیفه به شکل دقیق 
توجه داشت تاجایی 
که مهندس چمران 

با توجه به شخصیت 
و عملکرد و البته 

جزوه‏ای که از درس 
او تنظیم کرده بود، 
نمره 20 به علاوه 

2 نمره بیشتر گرفته 
است

بیش از 80 درصد وعده‎ها عملی شد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مراســم سالگرد 
شهید قاسم سلیمانی گفت:»فکر نکنید فرهنگ جهاد 
و مقاومــت تنها برای بخش نظامــی، عملیات نظامی 
و جنگ اســت، هرگز! این فرهنگی اســت برای همه 
شــئونات زندگی. برای تربیت فرزندان نیز این فرهنگ 
اثرگذار اســت و برای رشــد و پیشــرفت کشــور و رفع 
مشــکلات اقتصادی این فرهنگ ما را نجات می‏دهد. 
زمانی که حــرف از معنویت، مقاومت و جهاد می‏زنیم 
معنای آن توپ، تانک و تفنگ نیســت، تنها بخشی از 
آن، این مســائل است و شــاید از منظری سخت‏ترین 
آن اســت.« قالیباف تاکید کرد: »هر آنچه را که گفتیم 
و قول دادیم بیــش از 80 درصد موضوعــات در حوزه 
قانونگذاری که اولویت آن در حوزه مسائل اقتصادی و 
مسائل فرهنگی بود، انجام دادیم. البته طبیعی است که 
این قوانین تا اجرا شود و اثر آن در زندگی مردم و کشور 
دیده شود، مقداری زمان نیاز دارد. در حوزه قانونگذاری 

به صورت دقیق موضوعات را دنبال کردیم.«
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مورد ایشــان بنا بر سخنان نزدیکان و دوستان‌شان از لحاظ شخصیت علمی 
و دانشگاهی و اجتماعی، نمونه بسیار خوب دانشمند اخلاق‌مدار و فعال در 
حوزه اجتماعی و سیاسی است. به‌گونه‏ای که مکتب قریب را باید مورد توجه 
قرار داد. محمد قریب در ســال 1306 به فرانســه رفت و 12 سال به‌صورت 
مســتمر در دانشــگاه رنــس دوره‏های علمی پزشــکی را گذراند و در ســال 
1318 اولین کتاب خود را به‌عنوان »طب کودکان« نوشــت. قریب و بازرگان 
و ســحابی سه یار دبســتانی بودند و تا آخر فعالیت با هم بودند. او »پدر طب 
نوین کودکان« بود، او به‌عنوان یک پزشــک و دانشمند روزآمدی علمی‌شان 
کامل بود و در سال 1333 نشان افتخار علمی فرانسه را گرفت. در کنار آن، 
مــردم‌داری او زبان‌زد بود و نحوه برخورد او با بیماران به‌گونه‏ای بود که انگار 
اعضای خانواده خودش در بستر بیماری است. او در راستای ترویج استفاده 
از داروهــای مؤثر نقش داشــت و طبابــت را به‌عنوان عبادت می‏دانســت و 
خدمــت به خلــق را برای رضایت خالق می‏دانســت. در فعالیت سیاســی و 
اجتماعی حتی در مســیر پیشــبرد اهــداف همراه با دیگر اســاتید فعالیت 
می‏کرد و همواره، چه در طبابت و چه در زندگی اجتماعی پیرو قاعده طلایی 
بود که »هر چه بر خود می‎پذیری، برای دیگران هم بپذیر« و در قبال بیماران 
تاکید داشت، »اگر فرزند خودت بود چه می‏کردی؟«. شخصیت دکتر قریب 
به‌عنوان یک طبیب شخصیت یک دانشــمند واقعی و اثرگذار بود. او هم در 

اخلاق پزشــکی و هم در قبال مردم و جامعه، دلســوزی و شــفقت داشت. 
رفتار او نسبت به جامعه و مردم و بیماران و آینده همراه با مسئولیت‌پذیری 
بود. چیزی که متاســفانه ضعف بســیاری از دانشــمندان روزگار ماســت؛ 
اینکه همزمان هم دغدغه گســترش علم و افزایش توانایی خود را داشــته 
و هم به‌عنوان چهره اثرگذار در فضای اجتماعی و سیاســی فعالیت داشته 
و صراحت کلام داشــته باشــند. یکــی از خاطرات جالــب از قریب درباره 
صراحت کلام و نداشتن لکنت زبان در برابر قدرت‏ها این است که در دربار 
شــاه وقتی حضور پیدا می‏کرد هم همین صراحت و جدیت را داشت. مثلًا 
وقتی یکی از شــاهزاده‏ها بیمار بــود او را به دربار آوردنــد و او بیماری‌اش 
را ســل تشــخیص داد، همه برآشــفتند و به حرفش توجه لازم را نداشتند. 
بیماری ادامه پیدا کرد و او را دوباره فراخواندند. اول، به آنها می‏گوید شــما 
پزشک خانوادگی دارید. اگر تشخیصم را قبول ندارید بیمار را به او بسپارید 
)تنها پزشــک خانواده دامپزشــک بود(. او را پیش از ورود معطل می‏کنند 
و او می‏گوید:»نکنــد فکــر می‏کنید اگر مــرا معطل کنید ویروس باســیل 
ســل هم صبر می‎کند«. او در حوزه تخصصی خود تلاش بســیاری درباره 
مردم و آگاهی‌بخشــی انجام داده بود و چهره محبوبی در میان مردم بود. 
شــاید براســاس زندگی‌اش چهره‏ای علمی و تمرکزش بر علم بود اما نه به 
این معنا که سیاســی نباشد و دید سیاسی نداشــته باشد، وقتی به‌عنوان 

یک دانشمند از جامعه خود شناخت داشته باشی و متکی برجامعه باشی 
اتفاقاً سیاســی‌ترین هم هســتی. قریب از همین دست دانشمندان بود. او 
سیاســی و طرفدار مصدق بوده است و در ســال 1332 در جمع 11 استاد 
بود و از دانشگاه اخراج شد و بعد از 6 ماه با استقبال زیاد دانشجویان روبه‌رو 
شــد و به دانشگاه بازگشت. به نهضت مقاومت شکل گرفته اگرچه عضو آن 
نشــد کمک مالی کرد اما همواره کمک‌هایش به آن ادامه داشــت. در همه 
سال‏ها در راستای انتقاد از رژیم پهلوی و فساد از هر فرصتی استفاده کرد و 
از جمله فعالیت‏های او کمک مالی به زندانیان سیاسی آن زمان بود. توجه 
داشــته باشید براساس همین نگاه و الگوبرداری از همین چهره‏ها ما 4 ماه 
پــس از انقلاب ســمینار طب مردمی برگزار کردیم. بســیاری از جمله دکتر 
ســامی، ابوالحســن بنی‌صدر و... در آن حضور داشــتند. ما در این جلسه 
طب سیاســت و طب اقتصــاد، طب اجتماع و طب اخلاق را مورد بررســی 
قرار دادیم. در قطعنامه آن اعلام کردیم که ارتباط مادی پزشک و بیمار باید 
قطع شود؛ همه جنس‏های دارویی باید ملی شود و... از آن آرمان والا الان 
به اینجا رســیدیم. از آن زمان که پزشکی را یک رسالت انسانی می‎دانستیم 
به اینجا رسیدیم. قریب نمونه یک پزشک اخلاق‌مدار بود که مسئولیت‏های 
اجتماعی را به‌طور جدی پیگیری می‏کرد و الان هم باید از افرادی همچون 
قریب الگوبرداری کنیم تا شاید فضای نامناسب زندگی‌مان بهبود پیدا کند. 

به‌صورت رسمی به‌عنوان دانشــیار زمین‎شناسی در دانشسرای عالی با 
حکم دکتر علی‌اصغر حکمت در ســال 1317 شــروع کرد. در سال‎های 
حضور در دانشــگاه همکاری با وزارت فرهنگ هم داشــتند و به ریاست 
اداره فرهنگ تهران می‏رسد و کمیسیون تعلیمات دینی در وزارت فرهنگ 
هم ابتکار او بود. سحابی در سال‏های 1329 تا 1332 هم با دکتر مصدق 
و نهضت ملی نفت همراهی داشــت؛ نهضت مقاومت ملی و اعتراضات 
در کودتــا کــه اتفاق می‏افتد در کنــار مهندس بازرگان و زنجانی و ســایر 
چهره‏های ملی حضور داشت. این چهره برجسته حوزه علم که می‏توان 
او را پدر زمین‌شناســی ایران و از پیشــگامان آن دانست، در کنار فعالیت 
علمی و آموزشی از تلاش برای رشد ایران دست برنداشت. او در اعتراض 
به قرارداد کنسرسیوم نامش در میان یازده استادی بود که در پی نامه‎ای 
که نوشــته بودند، منتظر به خدمت شدند و البته از همان زمان به بعد به 
فعالیت‏های سیاسی طولانی که عملًا تا آخر عمرشان ادامه پیدا می‎کند، 
می‎پردازنــد. ســال 1340 نهضت آزادی توســط او، مهندس بــازرگان و 
آیت‏الله محود طالقانی به عنوان پایه‎گــذاران اعلام موجودیت می‏‎کند. 
مبارزات آنها علیه حکومت موجب زندانی شدن سحابی به مدت 4 سال 
می‎شود و مبارزات آنها تا پیروزی انقلاب ادامه پیدا می‎کند. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایشان در دولت موقت حضور داشتند. در مجلس اول هم 
نماینده تهران و در ابتدای کار رئیس سنی مجلس بودند. ایشان با توجه 
به خانواده معمولی‌ای که داشت، بسیار شخصیت علمی خودساخته‎ای 
بوده اســت. معمولًا وقتی از خودســاخته بودن فردی سخن می‎گوییم، 
منظور فردی اســت که به مراتب بالای علمی رســیده اســت اما مرحوم 
دکتر ســحابی از این‏ها عبور کرده است و در کنار این نوع خودساختگی 
به نقــش اجتماعی خــود در حوزه آمــوزش و پرورش و حوزه سیاســی 
می‎پردازد و این نشان می‎دهد که این خودساختگی تا کجا به او همت و 
توان می‎دهد. او در دانشگاه هیچ موقع، استاد تمام‌وقت نمی‎شود دلیلی 
که برای چنین تصمیمی بیان می‎کرد، این بود که می‎خواهد با فراغ بال 
به کارهای جانبی و به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش و در مدرســه کمال 

بپردازد؛ مدرسه‏ای که بعدها منحل شد و البته او در حوزه آموزش به‌ویژه 
دانش‌آموزان دبیرستان، نگاه ویژه‏ای داشت و همین شد که بعد از انحلال 
کمال به‌دنبال ســاخت مدرسه دیگری برود و دبیرستان کوثر را راه اندازد 
که هنوز هم فعال اســت. او هم در آموزش دانشــجویان و هم در تربیت و 
پرورش دانش‌آموزان بســیار سرسخت و دقیق بود. مرحوم دکتر سحابی 
فردی فرهنگی، اخلاقی و مردمی بود. ایشــان فعالیت سیاسی‌شان را تا 
آخر عمر ادامه دادند. او بر این باور بود که برای اینکه ایران بتواند پیشرفت 
کند قبل از مســئله نخبگان و دانشگاهیان باید زمینه آموزش صحیح در 
کشــور را درست کرد. زمینه‏ای که او در دبیرستان‏ها می‏دید برای همین 
در کنار کار دانشگاهی و سیاسی وقت قابل‌توجهی را برای اینکه آموزش 
دوره متوســطه در ایران سامان یابد، گذاشــته بود. او همچنین در حوزه 
تعلیمات دینی در مقاطع مختلف تلاش کرد و در همکاری‏ها با شورایعالی 
فرهنگ به این نتیجه می‏رسد که اگر دانشسرایی برای تربیت معلم دینی 
تاسیس شود، کار مثبتی است. )تا آن زمان دبیران ادبیات آموزش دینی را 
البته خلاف علایق و تخصص‌شان انجام می‎دادند( و آن را در همان زمان 
به تصویب رساند و اساسنامه‌اش را نیز تهیه و تصویب کرد و برای راه‌اندازی 
آن تلاش بسیار داشت. البته برای اینکه بار بودجه‏ای زیادی تحمیل نشود 
ســعی می‏کند از کمک‏های مردمی برای راه‌اندازی و ادامه کار و حقوق 
معلمان اســتفاده کند. در این بین دوستان به‌ویژه ابوی مهندس بازرگان 
در ســال‎های پیش از 1343 کمک بسیاری به آن می‎کنند اما در نهایت 

ساواک آن را تعطیل می‎کند.
او از تشــکیل مدارس غیرانتفاعی پس از انقــاب دفاع می‏کند. او 
معتقد بود که آموزش و پرورش با کمک مردم شروع شد و نباید همه کار 
را به عهده دولت گذاشت و مردم باید در این امر مشارکت کنند. البته او 
هشدار سوءاســتفاده را هم داده است و اینکه مردم دراین امر مشارکت 
کنند، بسیار مثبت است. نهایتاً می‏بینیم که در این سال‌ها دغدغه رشد 
مردم و مســائل اخلاقی را داشــته اســت و بنابراین آنجا که وارد صحنه 
سیاسی می‏شود از این زاویه است که او ضرورت می‏داند به این صحنه 

بیاید. او کارش را با فعالیت‎های علمی و آموزش و پرورش شــروع کرده 
بود اما در یک جایی می‎بیند که اگر در کار سیاســی دخالت نکند این 
چرخ نخواهد چرخید و این حرکت ابتر می‎ماند. مرحوم دکتر ســحابی 
با آن خودساختگی و آن انگیزه‎های فرهنگی و اخلاقی که داشته، باور 
دینی خیلی جدی داشت که به او کمک می‏کرد هم در خودساختگی و 
هم در سایر مسائل سیاسی و فعالیتی از آن بهره ببرند. مهندس بازرگان 
و دکتر یدالله ســحابی و تعدادی دیگر از چهره‏ها نســل روشــنفکری 
دینی در ایران را پیش بردند. اثرگذاری آنها آن زمان محسوس است که 
بدانید در آن زمان فعالیت حزب توده در ایران گســترش یافته بود و در 
ســال‌هایی که دکتر فریدون کشاورز از چهره‏های توده‏ای وزیر فرهنگ 
بــود، این نگاه غلبــه پیدا کرده بود و وقتی علی شــایگان وزیر فرهنگ 
می‏شود، دکتر سحابی فضای غلبه‌یافته را مدیریت کرد و بعداً در همین 
مســیر او مقاله‏ای درباره »تکامل موجودات در آیات قرآن« می‏نویسد و 
در سال‌های زندان‌شان با مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان کتاب »قرآن 
کریم، تکامل و خلقت انســان« را منتشــر می‏کند و با این کتاب تلاش 
می‏کند هماهنگی دین و علم را که مورد بحث این گروه‏ها با مسلمانان 
بود، نشــان دهد؛ تا حدی که با علامه طباطبایــی هم دیدار می‏کند و 
همین هم مســیری برای تلاش‏های بعدی او در حوزه دین می‏شــود. 
البته او درباره مسائل سیاسی هم همانطور سرسختانه ادامه می‎دهد. 
چنانچه در ســن 95سالگی و در ســال 1379، وقتی مرحوم مهندس 
سحابی در زندان بود، ایشان تصمیم می‎گیرد در مجلس متحصن شود. 
خانواده‌اش چون می‏دانستند وقتی تصمیمی بگیرد، کسی نمی‏تواند 
جلوی او را بگیرد، بنابراین با او همراه می‎شوند تا در نهایت آقای کروبی، 
رئیــس مجلس وقت با او صحبت می‏کند و در نهایت متقاعد می‏شــود 
که صبر کند. نگاه به زندگی او به‌عنوان چهره علمی اثرگذار که مسائل 
اجتماعــی و دغدغه‏های سیاســی جامعه را هیچ‌وقــت فدای فعالیت 
علمی‌اش نکرد، موجب می‏شود چهره‏ای از یک دانشمند واقعی مؤثر 

برای جامعه در نظر بیاید.

رســالت خیلی عمیق‌تری برای خود در عرصه‏های مختلف اجتماعی 
قائل بود و همواره در عرصه‏های مختلف اجتماعی فعالیت می‎کرد. مثلًا 
دغدغه او درباره علل توسعه کشورهای دیگر و عدم توسعه ایران موجب 
شد که او طی 7 سال که در فرانسه حضور داشت، یعنی سال‏های 1307 
تا 1313 به مدرنیته و پیشرفت جوامع توجه ویژه داشته باشد و به بررسی 
و مطالعه در این زمینه‏ها بپردازد. البته او چهره مذهبی بود که همزمان 
به اختلافات و بحث‏هــای دینی هم می‏پرداخت؛ چنانچه وقتی از این 
سفر باز می‎گردد، می‏گوید:»من مسلمان رفتم، مسلمان‌تر بازگشتم«. 
مهندس بازرگان، هم مقولات علمی، هم مذهبی و فطری و هم سیاسی 
و اجتماعی را دغدغه زندگی خود دانســته و پیگیری و تلاش برای حل 
مشکلات را در این زمینه وظیفه خود می‎دانست. مهندس بازرگان وقتی 
به ایران بازمی‌گردد، پس از یک سال جذب دانشگاه تهران می‏شود. بین 
سال‏های 1323 تا 1329 چون به لحاظ علمی جایگاه ویژه‏ای داشت، 
به صورت دموکراتیک توسط شورای اساتید آن دانشگاه به‌عنوان رئیس 
انتخاب می‎شود. همه این چهره‏های دانشگاهی فرهیخته و برجسته 
بودند و جایگاه مهندس بازرگان به‌گونه‏ای بود که اینها او را بهترین گزینه 
برای ریاست دانشگاه می‏دانستند. آنها بر اخلاق، نظم  و توانمندی در 
حوزه علمی و حوزه مدیریتی او اذعان داشــتند. من در سال 1336 در 
دانشکده فنی بودم؛ فضا به‌گونه‏ای بود که به لحاظ فکری جو چپ حاکم 
بود و مســلمانان اقلیت در دانشگاه‏ها بودند و مهندس بازرگان هم این 
موضوع را به‌عنوان چالش در دانشگاه می‏دید و تدبیری می‏کند تا فضا را 
مدیریت کند تا عملًا زمینه‏های فرهنگی برای مسلمانان ایجاد شود. مثلًا 
به خواست او در همان طبقه اول اتاقی را به‌عنوان نمازخانه در نظر گرفتند 
و در ماه‏های مبارک رمضان دانشجویان بقیه دانشکده‏ها هم برای نماز به 
آنجا می‏آمدند و همین فرصتی برای ارتباط این دانشجویان با هم شده 
بود. او در شروع کلاس‏های درس‌اش که من درس ترمودینامیک را با او 
گذراندم، از دانشجویان می‏خواست درباره علت حضورشان در دانشگاه، 
وظایف‌شان نسبت به جامعه و چگونگی رفتار و عمل‌مان در قبال جامعه 
سخن بگویند و به آن فکر کنند. او هم توضیحانی به دانشجویان می‏داد 
و در ادامه دوره بدون اشاره به این سخنان سعی می‏کرد خودش الگوی 
همان توضیحاتی که گفته بود، باشــد. او به نظم و دقت در کار و انجام 

وظیفه به شکل دقیق توجه داشت تاجایی که مهندس چمران با توجه 
به شــخصیت و عملکــرد و البته جــزوه‏ای کــه از درس او تنظیم کرده 
بود، نمره 20 به علاوه 2 نمره بیشــتر گرفته اســت. او در حوزه علمی و 
به‌عنوان یک اســتاد دانشگاه، الگو بود و در کنار این توانمندی علمی و 
مدیریتی در حوزه اجتماعی و سیاســی هم الگوی سیاستمداران بود. 
بازرگان در شهریور 20 که شرایط کشور تغییر می‏کند، در بستر عمومی 
احساس مسئولیت می‏کند. بر همین اساس با توجه به دستاوردهایی 
که از ســفر به خارج داشته‏اند و ارتباط‌شــان با دکتر سحابی و آیت‏الله 
طالقانی، برنامه‏هایی را برای پیشرفت فرهنگی و سیاسی ایران در پیش 
می‎گیرند. او بنابر تجربیاتش فرهنگ استبدادی در جامعه و اختلافات 
و تشــکیک‏ها بر دین را به‌عنوان دو مشــکل تشــخیص داده و برای آن 
برنامه‏هایی را تبیین می‏کند تا جایی که بحث بازگشت به قرآن را مطرح 
می‏کند و به موانع توسعه‌نیافتگی و یافتن راه‏های رفع آن می‏پردازد. در 
پی آن مسئولیت نهادهای مدنی را تعریف و از ایجاد نهادهای مدنی در 
دانشگاه‏ها حمایت و بر آن تاکید می‏کند. او علاوه برکار علمی ارتباط با 
دانشــجویان در همین نهادهای مدنی را در پیش می‏گیرد. او در دوران 
نهضت ملی و دوران دکتر مصدق با پیشنهاد ریاست هیئت‌مدیره خلع 
ید از شــرکت نفت ایران و انگلیس به آبادان مــی‏رود و بنابر خاطرات او، 
بــا تلاش‏های او و ارتباطی که با مردم منطقه می‎گیرد به مرور »مســتر 
دریــک« را کنار می‏زند. پس از 9 ماه از او می‏خواهند که به تهران بیاید 
و مشــکل آب تهران را حل کند و او به تهران می‏آید. او در گفت‌وگویی با 
مصــدق درباره برنامه کار و ضرورت‏ها با وجــود اینکه بودجه لازم نبود، 
توانست با تعریف راهکارهایی برای تامین هزینه‏ها، سازمان آب تهران را 
پایه‌گذاری ‎کند و در مسیر حل مشکلات مردم تهران گام بر‎دارد. در پی 
کودتای 28 مرداد همه اطرافیان مصدق از کار برکنار می‎شوند اما دکتر 
بازرگان چون کسی به توانمندی‌اش نبود و خودش هم خدمت به مردم تا 
پایان این پروژه را وظیفه خود می‏دانست، به کارش ادامه داد. اگرچه در 
نهضت مقاومت ملی هم فعالیت سیاسی می‏کرد و آنقدر ادامه می‏دهد 
تا با او تماس گرفته می‏شــود که یا در پست کاری خود بماند یا فعالیت 
اجتماعی و سیاسی را ادامه دهد. او استعفا می‏دهد و در اسفند 1332 
بنا بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی چنین تصمیمی می‏گیرد. در نهضت 

ملی و چالش‏هایی که بود در سال 1334 بازداشت می‏شود و بعد از آن، 
این سوال را مطرح می‏کند که چرا در »نهضت مقاومت ملی« نتوانستیم 
کاری از پیش ببریم؟ و با مهندس سحابی و سایر هم‌بندیان به مباحثه 
در ایــن زمینه می‏پردازند. بعد هم »متــاع« مکتب تربیتی و اجتماعی 
عملی را راه می‏اندازند و از تمام شخصیت‏های تاثیرگذار اجتماعی مانند 
مرحوم مطهری و دکتر یزدی، مهندس ســحابی و بسیاری چهره‏های 
دیگر دعوت می‏کننــد و ارتباط برقرار می‏کنند و تا ســال 1358 و ترور 
مطهری، کســی از این جلســات خبر ندارد و خصوصی اســت. درباره 
کارنامه کاری این نهاد در دوره‎های قبل فعالیت بسیاری انجام شد. مثلًا 
در ســال 1336 انجمن اسلامی مهندســان را تشکیل می‏دهند و بعد 
انجمن اسلامی معلمان و غیره با همین روند شکل می‏گیرد تا فرهنگ 
اجتماعــی و تقویت کار جمعی در جامعه گســترش یابد. او معتقد بود 
پیش از اینکه وارد کارسیاسی شویم باید وارد کار جمعی شویم و خلق و 
خوی آن را پیدا کنیم. در همان سال 1333 که بحث کنسرسیوم مطرح 
بود ایشان هم جزو یازده استاد اخراجی دانشگاه بود که پس از آن گروه 
یاد را برپا کردند و از این طریق برنامه‏های سیاسی و مدنی خود را پیش 
بردند. او پیشگام در تاسیس بسیاری از نهادهای مدنی و سیاسی بوده 
اســت و بر این باور بود که از طریق یادگیری فعالیت جمعی می‏شود در 
مسیر پیشرفت و توسعه و گذار از عقب‌ماندگی گام برداشت. البته او در 
حوزه سیاسی هم شجاع و بی‌پروا بود؛ چنانچه در سال 1341 تا 1346 
در زنــدان بودنــد و علت زندانش صدور بیانیه‏ای درباره مشــکلات و 
اشتباهات حاکمیت است. ایشان در همین دوران زندان توانست 6 
اثر کلیدی خود را در زندان بنویسد. او اگرچه مخالف مارکسیسم بود 
اما با این افراد با اخلاق برخورد کرده است و عملًا هیچ‌وقت شخصی 
با مســائل برخورد نمی‏کرد و به دنبال اصلاح جامعه بود؛ آن هم با 
کار فرهنگی. ایشان هم برای انقلاب نقش آگاهی‌بخشی داشتند و 
هم پس از پیروزی انقلاب با همان نگاه راهبردی به قبول مسئولیت 
دست زدند و به‌رغم همه چالش‏ها در دولت موقت ایستادگی کرد و 
تمام تلاش‌اش را برای توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه 
به کار گرفت. او تلاش کرد هم در عرصه اجتماعات خودشان و هم در 

سطح جامعه و فضای سیاسی و علمی الگو باشد.


